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  چکیده:

کنند که قابلیت انجام چـه کارهـایی را دارنـد. اتحـاد      شوند، فکر می وقتی افراد گرد هم جمع می

آورد که قـادر اسـت    ود میصمیمانه بین مراد و مرید در عرفان و چند نفر در سیاست، قدرتی به وج

اي که موج نیسـت در جمـع    ها را مدیریت کند و آن را سازنده گرداند؛ بنابرین در داخل قطره تفاوت

هـا   شود و چگونگی این اتحادها و نکات اشتراك و افتـراق آن  قطرات، موج، کشتی و کوسه پیدا می

عر که حامل بار معنایی عرفـان  (عرفان و سیاست) موضوع این مقاله است و از همه مهمتر، قدرت ش

زند و مانند داوري مسلط گاه  و سیاست است و در تقابل قدرت و عشق، شعر دست به هنرنمایی می

شـود و آثـار ادب    موجب غلبۀ عرفان بر سیاست و گاهی سیاست موجب نابودي عرفان و عشق مـی 

سـازد؛ عرفـان و سیاسـت بـا      فارسی مانند قهرمانی این نکات افتراق و اشتراك را تلخ و شـیرین مـی  

شـوند. ایـن مقالـه     اشتراکات خود مدینۀ فاضله و با اختلافات خود باعث تغییرات فرد و جامعـه مـی  

کشد و از ذهن ناچیز نگارنده به قدرت عرفـان و   بخش بسیار کوچکی از این عرصه را به تصویر می

هاي؛ رهبري، است در ویژگیپردازد. بر طبق این پژوهش عشق و سی سیاست در آثار ادب فارسی می

اتحاد و تعالی فرد و جامعه، همگرایی اجتماعی، تمایل به خشـونت و... داراي اشـتراك بـوده امـا در     

گرایی، دلدادگی، مادیت وزور، معنویـت، نرمـی و انعطـاف و قاطعیـت اخـتلاف      مواردي چون؛ عقل

وسیاسـت نیـاز بـه چنـدین کتـاب      دارند و پرداختن آثار منثور و منظوم ادب فارسی به مقوله عرفان 
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  پیشگفتار

 بـا  و اسـت  سـلوك  خلسـه، بـاطنی و یـک    و شهود، خلوت معنا، کشف و مقولۀ از که عرفان آیا

 بـا  مـرتبط  و بیرونـی  عمـومی،  اجتمـاعی، اي  که پدیده سیاست با یابد، می توسعه و تولد گرایی درون

 گرایـی  معنویـت  بـین اي  رابطـه  چـه  اساسـاً  نه؟ هستند یا اجتماع قابل است آدمیان معیشت زندگی و

در نگاه نخست مقایسه این دو با یکدیگر کاري بعیـد   دارد؟ وجود اجتماعی ورزي سیاست با عرفانی

در زندگی انسـان   شویم که این دو مقوله نقش مهمیتر متوجه میرسد. اما با نگاهی عمیقبه نظر می

 . عرفانکس به نوعی در ارتباط فردي و اجتماعی خود با این دو اصطلاح سر و کار دارد دارند و هر

-آیـد هـیچ  و سیاست دو مقوله جدا از هم و داراي اختلافات فراوانی هستند که در ظاهر به نظر مـی 

شـود. در  ل متضاد محسوب میکرد و در مواجهه با هم دو عام توان پیداگونه شباهتی بین آن دو نمی

هاي این دو را بررسی کرده و نقاط اختلاف و اشـتراك  این مقاله بر اساس نظر سیاستمداران، ویژگی

و سیاسـت در   عرفـان طبـق ایـن پـژوهش،     ایـم. بـر  شواهدي از آثارادب فارسی بیان کرده ها را باآن

یل به عذاب و خشونت و... مشترك هاي رهبري، تعالی فرد و جامعه، همگرایی اجتماعی، تماویژگی

گرایـی ودلـدادگی،   گرایی، مادیت و قاطعیت در سیاست و احساسبوده اما در مواردي همچون: عقل

ي هـا  پدیـده  ، داراي اختلاف هستند. این نکات گرایشی مسلط درعرفان معنویت، نرمی و انعطاف در

تواند داشته باشد ماننـد: نرمـی    می ییمذکور دارند؛ اگرچه این استدلال حکم قطعی نیست و استثناها

انـد و  بینیم که این دو مقوله تمام افراد بشر را درگیر خود کردهدر سیاست. با توجه به این مطالب می

تواند پا را از دایره حکومت عرفان و سیاست بیـرون بگـذارد. در ایـن مقالـه بـا عنـوان       کس نمیهیچ

  ها پاسخ خواهیم داد:و عرفان، به این پرسشهاي مقوله سیاست ها و تفاوتکردن شباهت

  هاي این بخشپرسش

  آیا عرفان وسیاست باهم ارتباط دارند؟ -

  هاي عرفان و سیاست چـیست؟تفاوت -

  هاي مشترك عشق و سیاست چیست؟ویژگی -

  تري داشته باشد؟تواند نقش بیشیک میبراي ساختن مدینه فاضله کدام -

  روش پژوهش

اي و بر اساس کتب و مقالات چاپ شده درباره سیاسـت، روش  رت کتابخانهاین پژوهش به صو

اي شود. اساس کـار بـر نظریـات فلاسـفه    هاي این دو انجام میداري، عشق و انواع آن و ویژگیملک
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است. پس از ذکر نظریـات در   نظر در باب سیاست و عرفانچون ملاصدرا، فارابی و شاعران صاحب

  ها خواهیم پرداخت.  ها و شباهتح تفاوتبخش مبانی نظري، به شر

  پیشینه پژوهش

ها، پژوهشی که بر این اساس انجـام شـده   هاي انجام شده در اینترنت و سایت کتابخانهبا بررسی

توان به این موارد اشـاره  ها نوشته شده که میها و رمانباشد، دیده نشد. تنها چند مقاله براساس فیلم

  کرد:

  7 :1377 مرداد 25ست در نگاه تورگینیف، عادل جهان آراي، روزنامه ابرار، وسیا عشق، اجتماع -

، 14عشق و جنگ در مدار صفر درجه، همایون خسرو دهکردي، نشـریه سـینما و ادبیـات، ش    -

  36-35: 1376پاییز 

  7: 1382شهریور  17مثلث سیاست و عشق در ذهن یک زن، هادي جاودانی، نشریه جوان،  -

تـوان  یک از این مقالات راجع به تشابه و تفاوت عشق بحث نشده، میکه در هیچبا توجه به این 

  گفت این کار کاملا نو و بکر است.  

  بحث و بررسی

  سیاست ارتباط عرفان و

اکتفـا   بیان شـده کـه تــنها بـه یـک تعریـف از هرکـدام       دربارة سیاست و عرفان تعاریف زیادي

شـکل و   و مـدیریت و تعیـین    دولـت   بـه   ري که مربـوط هر ام به مـعناي خـاص،« سیاست شود. می

بـه  ،»سـیاست«بنابراین هرگاه از ؛ است  از مقولۀ امور سیاسی مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد،

نظـم    نگهبـان   کــه   در جامعـه  یعنی سازمان قـدرت  همواره با دولت گوییم، مـعناي خاص سخن می

 سـاخت دولـت،    بـه   مربـوط   شامل مسائل امور سیاسی اریم.سروکار د برندة آن است، موجود یا پیش

و   هـا  حـزب   کشاکش بر سـر قـدرت سیاسـی میـان     مسائل رهـبري طـبقات، ترتیب امور در کـشور،

یـک مکتـب فکـري و فلسـفی     « عرفـان  )213-212: 1366آشوري،»(بانفوذ و غیره اسـت.  هاي گروه

آن هــم   امور و مشکلات و رموز علـوم اسـت،  و شناخت حقایق   حق شناختن  متعالی و ژرف براي

 )8 : 1372 ،(سـجادي  »از راه اشـراق و کشـف و شـهود.     بلکـه  ، و حکمـا   فلاسـفه  البـته نـه به طریق

هـا   و شـیوة آن  رسیدن به حقیقت و فناي در حقیقت اسـت   ها آن  کـسانی هـستند که هدف عـارفان،

و  درارتبـاط عرفـان   .باشـد  جاهـده و مکاشـفه مـی   م ،ریاضت، سیروسلوك ، هـدف  براي نیل بـه ایـن

  :دیدگاه وجود دارد سیاست سه

دانند و زایش عرفـان را درتقابـل بـا ظـواهر شـریعت و       می برخی نیز عرفان را کاملا سیاسی -1
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 شکسـت  بـه  نسـبت  واکنشـی  عرفـان  بـه  ایرانیان آورد روي. «مقابله با حکام بنی امیه تصورمی کنند

 تصوف به تعقل از تحول بعد يها سده در ولی بوده، هجري پنجم و ي چهارمها سده در ایران سیاسی

 فرهنـگ  ناپـذیر  گریـز  هبـوط  راه و شد چیره آن عقلی دریافت بر شریعت تفسیر باطنی و شد انجام

شهادت سهروردي، عـین القضـات   ) 283-281: 1383 سیدجواد، طباطبایی،»(هموار ساخت. را ایرانی

  کنند. می مقابله با خلیفه بغداد تفسیر لحقشانااوحتی منصور را با 

  اجتمـاعی   آورد و رفتار دنیوي به سیاست را تاب نمی هاي سکولار و نگرش دیدگاه عرفانی،« -2

  بـه  بیند کـه در ابعاد باطنی وجـود انــسان مــؤثر اسـت.     اثري مـی انسان را داراي باطن و  و سیاسی

 دنیوي اسـت،   تماعی و سیاسی را به همان مقدار که کارحیات و زندگی اج صحنۀ عرفان همین دلیل،

معنـوي   بر عظمت و بزرگی ابعاد حتی در سنجش ظاهر و باطن، داند؛ می  نیز  اخروي و عرفانی کاري

که دیدگاه سـوم   ) با این106 :1386 حمید پارسانیا،( .»فشارد و آسمانی رفـتار سـیاسی انسان پاي می

 و عرفـان  آمیـزش  اند رسد ولی اندیشمندانی آن را نفی کرده می به نظر نسبت به دو مورد بالا معقول

 از سیاسـت  امـور  در عرفـان  کـه  این چه. انجامد می دگراندیشان با مقابله و خشونت رشد به سیاست

 خاص لطافتی عرفان در اگرچه افکنند. می نظر دگراندیشان با برخورد به محابا بی و کرده تبعیت فقهاء

،  سـروش   عبـدالکریم (» نـدارد.  پلورالیسـم سیاسـی   مـدلول  هـا  ایـن  امـا  دارد، وجـود  مدارا و حلم و

1377:26-28(   

 در کـه  اسـت  یىها مؤلفه و ها ویژگی داراى اسلامى عرفان« هاي سه گانه؛ بنابراین با ذکر دیدگاه

 نشـان  را گرایـى  جامعـه  و دیـدن  یـار  جمـال  سیاسـت،  و سلوك تناقض از برون رفت راه خود ذات

 و فـردى  ورزى عـدالت  و خـواهى  عـدالت  کمـال،  تعـادل،  و تعالى عقلانیت، که از عرفانى .دهد می

 بـه  خـدمت  سلوکى منازل متن در و است برخوردار خلق و خدا قبال در پذیرى اجتماعى، مسؤولیت

 نگاه وحدت با خلق به حق و کثرت به وحدت از سیر که سوم سفر آغاز و دوم سفر پایان در خلق و

 و حـق  درمعیت را عمومى ولایت و اعى اجتم تعاملات و ورزیدن سیاست است، بینى حق و گروانه

  )68-64 :1386 حمید پارسانیا،( »است. دیدن بالحق

  عرفان وسیاست اشتراكنقاط 

  رهبري ولایت و - 1

ولایت امر به معناي اداره امور جامعه اسلامی که مستلزم وضع قوانین و صدور احکام اسـت. در  

یا ایها الذین آمنوا اطیعواالله اطیعـو الرسـول و   «به لزوم اطاعت از ولی امر تصریح شده:  راحتاًقرآن ص

) در روایات متعددي نیز از معصومین لزوم اطاعت از پیامبر و ائمـه ذکـر   59(نساء/». اولی الامر منکم
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کـار و دروازه همـه    بالاترین امور و کلیـد هـر  «فرماید: شده است. از جمله در روایتی از امام باقر می

اشیاء و رضایت خداوند رحمان و تبارك و تعالی اطاعت از امـام پـس از شـناخت اوسـت و سـپس      

فرمود، خداوند متعال فرموده است. هرکس از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعـت کـرده اسـت و هـر     

ض طاعـه الائمـه: ج   (کافی، بـاب فـر   »ایم.کس روي گرداند ما تو را براي نگهبانی از ایشان نفرستاده

شناسـیم، رهبـر مـذهبی    ) بر خلاف رهبر سیاسی که به عنوان شاه یا رئیس جمهور می1: ح187یکم: 

کنیم و رهبریت او جنبـه قدسـی دارد. ایـن    کسی است که او را به عنوان رهبر کاریزماتیک پیروي می

معلـم  «رایطی واجـب اسـت.   نامند که اطاعت از او تحت هر شرهبر را در عالم عرفان مراد یا پیر می

کاریزماتیک به عکس سیاستمدار کاریزماتیک براي این که به نحوي موثر کار کند، لزومی نـدارد کـه   

معروف باشد. کافی است گروه کوچکی شاگرد یا مرید داشته باشد تا بتواند مواهب خود را بـه آنـان   

گـاه از عقلانیـت تهـی    آن، هـیچ  ) کاریزمـا در تفکـر اسـلامی   42 :1386(کولاکوفسکی،  ».انتقال دهد

کاریزمـاي اسـلامی در   «چنـین  ابزاري هم برخوردار است. همنیست، بلکه از مرتبه یا از عقلانیت فرا

خطـا و  انبیا و امامان قدسی و عقلانی و در ولایت فقیه شبه قدسی است. در نتیجه در معصومین بـی 

 (همـان:  ».هاي عقلانـی و فراعقلانـی اسـت   ر بهرهباشد. زیرا داراي تمام یا اکثخطا میفقیه کمدر ولی

) در ادبیات، تمام تلمیحات حضرت سلیمان از این نمونه است. از نظر کولاکوفسکی، رهبران 43-44

انـد کـه از   شوند و تنها رهبـران کاریزمـاي الهـی   سیاسی معمولی غالبا در ساختار موجود استحاله می

ها و مشکلات فراوانی پیش روي بشر قـرار داده  ه ستمساختارها و نظم ظاهري و ساختگی موجود ک

نماینـد و جامعـه را بـه    ها گسـل ایجـاد مـی   است، فراتر رفته و بدون استحاله یا کمرنگ شدن در آن

) مراد و مرشـد نیـز نـوعی رهبـر     45-44(همان:  »دهند.سمت وضع مطلوب انسانی و الهی سوق می

راند. خانقاه محلی اسـت کـه درویشـان در آن    کم میشوند که در خانقاه حکاریزماتیک محسوب می

گویـد مـراد از   گرد آیند و ذکر خداي را گویند مانند مساجد. شمس تبریـزي در تفسـیر خانقـاه مـی    

خانقاه خلوت سراي انس است که راه یافتن به آن دشوار است و چون راه یافتی بیـرون آمـدن از آن   

) غیراز پیامبران و امامان این نوع رهبـري  310: 1391 ریزي،(تب نیز به همان اندازه دشوار خواهد بود.

  درجامعه نمود نداشته است. 

  وحدت و همگرایی در جامعه و فرد - 2

یابـد. اریـک فـروم در    ابتدا باید ببینیم وحدت چیست و چگونه وحدت در یک جامعه تحقق می

شناسـی  ز اصـول روان بحث از رابطه فرد و اجتماع و اثر هریک بر دیگـري ضـمن پـذیرش برخـی ا    

اولا مسـئله  «کنـد:  پردازد و نظر خـویش را چنـین بیـان مـی    فروید به نقد فردگرایی از این نظریه می
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شناسی نوع خاص ارتباط شخص با دنیاست نه نفس ارضاء یا ناکـام گذاشـتن نیازهـاي    اساسی روان

توان گفت فرد مجهـز بـه   یغریزي معین. ثانیا رابطه انسان و اجتماع ساکن نیست. به عبارت دیگر نم

ها در یک طرف قرارگرفته و اجتماع به عنوان چیزي جدا که تمایلات ذاتی وي را ارضا بعضی سائقه

گذرد در طرف دیگر. با آن که بعضی نیازها چـون گرسـنگی و تشـنگی و غریـزه     کند یا ناکام میمی

کنـد، چـون   یگران متمایز میها که خوي هرکسی را از دجنسی در میان همه مشترك است، آن سائقه

ها همه محصول سـیر یـا   عشق و نفرت، شهوت و آرزوي تسلیم، تمتع از لذات جنسی یا ترس از آن

کدام جزئی از یک طبیعت تغییرناپذیر یا ترین تمایلات آدمی هیچاند. زیباترین یا زشتفرایند اجتماع

شود. به عبارت دیگر، نسان است، نتیجه میبیولوژیک نیست، بلکه از سیر فرایند اجتماع که آفریننده ا

بر جلوگیري اجتماع وظیفه آفرینندگی نیـز دارد. طبیعـت آدمـی و انفعـالات و اضـطرابات او      علاوه 

ترین مخلوق کوشش مدام بشـر اسـت کـه داسـتان آن     اند و خود انسان مهممحصول فرهنگ اجتماع

اي اسـت از افـراد   مجموعـه «استاد مطهري جامعـه   ) به تعبیر25: 1356(فروم،  »ایم.راتاریخ نام نهاده

یگر پیوند خورده و زنـدگی دسـته جمعـی    انسان که با نظامات، سنن و آداب و قوانین خاص به یکد

جامعه از نهادها و تاسیسات اصـلی و فرعـی تشـکیل    «) به عبارت دیگر 11: 1358(مطهري،  ».دارند

هـا وابسـته اسـت همـه بـه یکـدیگر وابسـته و        بـه آن شده است. این نهادها و افرادي که این نهادها 

اند. تغییر در نهادي اعم از نهاد فرهنگی، مذهبی، اقتصادي، سیاسی، قضـایی، تربیتـی موجـب    پیوسته

-تغییراتی در نهادهاي دیگر است و زندگی اجتماعی به عنوان اثر قائم به کل ماشین اجتماع پدید می

 ا نهادها در شکل کلی جامعه هویت خـود را از دسـت بدهنـد.   آید بدون آن که افراد در کل جامعه ی

رسد کـه طبیعـت انسـان نـه     فروم در چگونگی رابطه فرد و اجتماع به این نتیجه می )17-18(همان: 

هاي فرهنگی محـیط اسـت؛ بلکـه    جان از سازمان اي بیها و نه سایهناپذیري از خواستهمجموع تغییر

هاي خاصی است که براي رسیدن ن حال در خود هم داراي ویژگیمحصول تکامل انسانی است. باای

کند و در این راستا تاثیر جامعه و محیط رشد فرد را نیز نباید فراموش کرد. به اهداف او را کمک می

مفهـوم خـوي   «گویـد:  انـد. وي مـی  ها از درون جامعه به فرد تحمیل شدهزیرا برخی نیروها و خوي

شناسی تحلیلی، منش یا خوي به معناي پویاي آن جتماع است. از نظر رواناجتماعی کلید تفهم سیر ا

یـابی بـه وسـیله انطبـاق پویـاي      بخشـد. ایـن شـکل   قالب خاصی است که به انرژي آدمی شکل مـی 

پذیرد. خوي نیز به نوبه خود افکـار  هاي انسان یا طرز زندگی شایع در هر اجتماع انجام مینیازمندي

  )  271-270: 1356(فروم،  »کند.رد را معین میو احساسات و افعال ف
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  و سیاست عرفان وحدت در عالم

کثرت از جهتی به ماهیت موجـودات و از  «بحث وحدت و کثرت در عرفان جایگاه رفیعی دارد؛ 

) مولوي در دفتر یکـم مثنـوي بـا بـه     23: 1370(طباطبایی،  ».جهتی دیگر به ذات وجود مربوط است

-تبیین سیر ظهور عالم از بساطت ذات حق تا کثرت و تعدد موجـودات مـی  کارگیري یک تمثیل، به 

-هاي متعدد نور ظـاهر مـی  هاي کنگره به شکل لکهپردازد. در این تمثیل نور در پی برخورد با شبکه

  شود:
  

ــه   ــوهر همـ ــک جـ ــودیم و یـ ــط بـ   منبسـ
  

  پــا بــدیم آن ســر همــه   ســر و بــی بــی  
  

  چــون بــه صــورت آمــد آن نــور ســره     
  

ــون    ــدد چـ ــد عـ ــایهشـ ــرهسـ ــاي کنگـ   هـ
  

  کنگـــــره ویـــــران کنیـــــد از منجنیـــــق
  

ــق     ــان آن فریــ ـــرق از میــ ــا رود فـــ  تــ
 

  )41 ، ج:1375(مولوي،     
  

  بحــر وحــدان اســت جفــت و زوج نیســت 
  

ــت     ــوج نیسـ ــر مـ ــاهیش غیـ ــوهر و مـ   گـ
  

  )85: 6ج  (همان،    
  

در آنـان   زمانی که کل جامعه به یک سمت و سو گرایش داشته باشند و به یک چیز معتقد باشند،

آید. به همین سبب است که میان کسانی که عشقی عمیـق آمیختـه بـه رضـایت     وحدت به وجود می

جویی ندارند. یک بر دیگري حس برتريکامل از نظام دنیا دارند دوستی و همدلی وجود دارد و هیچ

ت و از بنـد  گیرد، عشقی است که در بند دنیا و تعلقاتش نیسجا مورد توجه قرار میعشقی که در این

موجود در غـزل عارفانـه کـه تمـامی      يهظواهر رسته و پا فراتر از صورت گذاشته است. پس اندیش

رسـاند  بینی میداند، ما را به آن روشنموجودات را در صدد رسیدن به یک معبود و معشوق ازلی می

اسـت. همـان   وحـدت وجـودي شـکل گرفتـه      هاندیش ـ هکه نتیجه بگیریم که این نوع از شعر بر پای ـ

شود و مبنی بر مفهوم حقیقت کل است. براي این اتحاد عاشق باید اي که در عرفان مطرح میاندیشه

بار و با اخلاص باشد تا در دایره عشق قرار بگیرد و پرواز کند. عرفا بـراي ایـن پـرواز    ریا و سبکبی

توان به ترین مراحل آن میهمهاي مختلف متفاوت است، اما از ماند که در نزد فرقههفت مرحله قائل

کنـد و  االله اشاره کرد. ملاصدرا در توضیح فنا منتفی گردیدن صفات انسان را مطرح میفنا و محو الی

ناگزیر باید وجودش که پیش از این بدان پدید آمده است، منتفی گـردد و در وجـود حـق    «گوید: می

یستند، مضـمحل و نـابود شـود بـه طـوري کـه       ا می گردند و بر پامتعال که بدو تمام اشیا موجود می

ترین مقامـات و برتـرین   برایش در نفس خودش وجودي نباشد. این مقام اهل وحدت است که عالی
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  )400: 1383(شیرازي،  »کرامات است و آن مقام فناي در توحید است.
  

  تو آن هستی که بـا تـو کیستـــــی نیــست    
  

  تــویی هســت آن دگــر جــز نیســتی نیســت   
  

ــویی د ـــدت نـــــهانی  ت   ر پــــرده وحـــ
  

  فـــــــلک را داده بـــر در قهــــرمــــــانی  
  

  )361 :1370(نظامی،    
  

  آورد:مولوي در بیان اتحاد عاشق و معشوق تمثیلی از عشق مجنون می
  

ـــونگفــت  ــن نمــی مجنـ ــیشم   ترســم ز ن
  

ــیش      ــت ب ــنگین هس ــوه س ــن از ک ــبر م   ص
  

ــی ـــم ب ـــمگــر منـ ـــاید تنـ ـــم ناسـ   زخـــ
  

ــ   ـــمـقعاشـ ــر زخــ ــیام ب ــر م ــا ب ـــمه   تنـ
  

  لیــک از لیلـــــی وجـــــود مــن پــر اســت 
  

ـــت     ــفات آن در اس ــر از ص ــدف پ ــن ص   ای
  

ــی     ترســم اي فصــاد اگــر نیشــم فصــدم کن
  

ـــی       ـــلی زنــ ــر لیـــ ـــاه ب ـــش را ناگـ   نی
  

ــت   ــنی اس ــه او دل روش ــی ک ــد آن عقل   دان
  

ــت      ـــرق نیس ــن فـ ـــیلی و م ــان لــ   در می
  

  )791: 5، ج1375(مولوي،     
  

  استعلا و تعالی فرد و جامعه 

  تعالی در سیاست 

رسد که سیاست طور به نظر میها اینبا تعاریفی که از سیاست نقل کردیم، دیدیم با جمع دیدگاه

مجموع همه تصمیماتی است که روساي یک جامعه براي بهتر شدن روابـط فـرد و جامعـه در درون    

اي موفق خواهـد بـود کـه    گیرند. طبیعی است جامعهمحیط مییک تشکل و بهبود رابطه با بیرون آن 

سرانش بهترین شناخت را از مسایل اجتماعی و فرهنگی و مذهبی داشته باشند و با تصمیمات خـود  

سیاسـت ایـن   «انـد:  شهر بگشایند. چنان که در تعریف سیاسـت گفتـه  تر به آرمانراهی هرچه نزدیک

هـا را هـدایت   رد و تمام مصالح جامعه را مدنظر بگیرد و ایـن است که جامعه را هدایت کند و راه بب

شان است. صلاح ملت و افراد است و این مختص انبیا و اولیاسـت  کند به طرف آن چیزي که صلاح

) یکی از دلایلی که جنگ لازم شمرده شده 8: 1368ابوالحمد، ».(ها به علماي بیدار اسلامو به تبع آن

هاي شاهنامه نیز از شوند. برخی جنگاست که مانع گسترش عدل و داد میاست، ستیز با بیدادگرانی 

پایان خیر و شـر و نیکـی و   ي بیمبارزه«اند و دو نیروي خیر و شر در مقابل هم قرار دارند. این قبیل

) هدف 40: 1373(مرتضوي،  ».بدي که از نخستین ابیات شاهنامه تا رستم پسر هرمزد منعکس است

  دن مشخص است:جمشید از جنگی
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ــیم   ـــه کنـ ــت کوتــ ــد دسـ ــدان را ز بـ   بـ
  

  
  

ــنی ره کنـــــیم   ــوي روشـــ   روان را ســـ
  

ــرد   ــت بـ ــگ را دسـ ــت جنـ ــت آلـ   نخسـ
  

  
  

  درِ نــــام جســــتن بــــه گــــردان ســــپرد
  

  )211 :1389 (فردوسی،    
  

-اي شـرکت نمـی  هیچ جنگ بیدادگرانه در ایران هرگز بزرگان خردمند پهلوانان و شاهان دادگر،«

 ) 302: 1380(جوانشیر،  ».کنند

اما یکی از شروط اعتلاي جامعه در کنار سعادت تمام افراد، یکی شـدن و حـل شـدن افـراد در     

خورد و این هایی است که در جوامع موفق زیاد به چشم مییکدیگر است. ایثار و فداکاري از توصیه

 ـویژگی از شروط عشق نیز هست. وحدت وجود از مقوله عربـی  نهاي مهم عرفان است که توسط اب

اند. یکی شدن و یکی دانسـتن  چون مولوي نیز به آن اقتدا نمودهمطرح شده و عرفاي پس از وي هم

عالم آفرینش، اصل اساسی عشق عرفانی است. از نظر خاقانی عشق عامل پرواز انسان است به سوي 

  :بها نیز نداردکند خونخدا و کسی که همچون پروانه این نوع کشته شدن را انتخاب می
  

 ـ آنان که چو من بی   انـد عشـق  يهپـر و پروان
  

ـــواهند     ــرواز نخــ ــان پ ــرم جان ــز در ح   ج
  

  در مذهب عشـاق چنـان اسـت شــــریعت    
  

ــد     ــاز نخواهن ــت ب ــتند دی ــه بکش ــان را ک   ک
  

  )106 :1362 (خاقانی،    
  

نبع داند و به عقیده او سیر همه کائنات به سوي همان منظامی که تمام دنیا را سر سپرده عشق می

  متعالی است:
  

ـــدارد   ـــی نــ ــز عشـــق محـرابــ ــک ج   فل
  

ــی    ــان ب ــدارد   جه ـــی ن ـــق آب ــاك عشــ   خ
  

ــن اســت  ـــه ای   غــلام عشــق شــو کاندیشــ
  

ــه صــاحب    ــن اســت  هم   دلان را پیشــه ای
  

ــازي   ــر زرق س ــت و دیگ ــق اس ــان عش   جه
  

  
  

ـــق    ـــت الا عشــ ــازي اسـ ــه ب ـــازيهم   ب
  

ــی ــر ب ـــالم  اگ ـــان ع ـــودي جــ ــق بــ   عش
  

  زنـــده در دوران عـــــالم.......کـــه بـــودي   
  

ـــش  ـــنی از راه بینـــ ــه کــــ ــر اندیشـ   گـ
  

  بـــه عشـــق اســـت ایستــــــاده آفرینــــش  
  

  گـــر از عشـــق آســـــــمان آزاد بـــــودي
  

  کجــا هرگــز زمـــــــین آبـــــاد بــودي      
  

  )319: 1370(نظامی،     
  

عشق را بـه دسـت   مولوي نیز انسان با انتخاب عشق و ترك کردن ملک مادي،  عرفانیدر دیدگاه 

  شود:آورد و سرانجام در پیشگاه خدا با معامله آن عشق با خدا، ملک عزت را صاحب میمی
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ــزت  ــو راع ــی ت ــاید    هم ــون را ش ــه آن فرع ــد ک   بای

  
  

  هــا آن عشــق و بســتان توچوفرعــون ایــن ولایــتبــده  
  

  )59 :1375 (مولوي،    
  

  خشونت عذاب و رنج و

  خشونت در سیاست

ي سیاست است به طوري که خود واژه سیاست به معناي تنبیه کردن اسـت  هاخشونت از ویژگی

-هاي سختگیرانهدهد که سلطان براي آن که بتواند بر مردم حکومت کند باید سیاستو این نشان می

اهمیـت اسـت. از   هاي زندگی اجتماعی بر سر مسایل ناچیز و کماي داشته باشد. بسیاري از خشونت

ناپـذیر انسـان اسـت.    خ نشان خشونت دیده شده است و گویی جـزو جـدایی  روزگاران کهن در تاری

مندان امکـان بـه کـارگرفتن و    کنندگان و یاران و همدستان قدرتهمیشه دارندگان قدرت و حکومت

شوندگان داشتند و دارند. حتی در بسیاري تر از حکومتسودجویی از خشونت و فشار را بسیار بیش

یز در چهارچوب قوانین و به یاري ضوابط قـانونی اسـت.(ر.ك،ابوالحمد،   آمموارد رفتارهاي خشونت

شود شمشـیر   می ) مشهورشده است که ماکیاول معتقداست که قدرت به دوصورت حفظ351: 1368

دید کـه عمـلا   هاي خودفرمانی میجهان را متشکل از دولت«خوب و طلاي خوب است. دیوید هلد 

) در تعریـف  271: 1381گودین و پتیـت،  »(عامل قدرت و زور بود.ها مبتنی بر تنظیم روابط میان آن

دولـت در عـالم حکمرانـی یعنـی     «خـوانیم:  خان از متفکران سیاسی ایران از سیاست مـی میرزا ملکم

سیاست. سیاست عبارت است از حکم و تنبیه، بدون تنبیه حکم نیست. بدون حکم نه سیاست است 

) در تمام این تعاریف سیاست و تشـکیل دولـت را مبنـی بـر     127: 1327خان، نه دولت.(میرزا ملکم

هاي سیاسی هایی است که دولتریزيبینیم. تمام تاریخ پر از جنگ و خونخشونت و اعمال زور می

هایی است که براي تفوق یک دولـت بـر دولـت دیگـر     اند. سراسر شاهنامه وصف جنگپدید آورده

است و از شرایط آن احسـاس آرامـش در کنـار معشـوق      روي داده است. عرفان نیز در ظاهر محبت

هاسـت و  است، اما عشق معنوي راهی پر خطر است. در عالم عرفان راه عشـق از پـر خطرتـرین راه   

اي اسـت کـه گـاه    نالد، اما این جفا وخشونت خود خواسـته عاشق دایم از جور و جفاي معشوق می

  گوید:  در سیاست است مولوي میبخش نیز هست و متفاوت از خشونت براي معشوق لذت
  

ــون   ــدیث راه پرخـ ــی حـ ــی نـ ـــد مـ   کنـ
  
  
  

ــه   ــا قصـ ــقهـ ــون ي عشـ ــی مجنـ ــد مـ   کنـ
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ـــود؟    ــونی بـ ــرا خـ ـــق از اول چـ   عشـــ
  

ــود    ـــیرونی بـ ـــزد آن کـــه بــــ ــا گریــ   تـ
  

  )533: 3، ج 1375(مولوي،     
  

ــمع   ــس ش ــه عک ــت  او ب ــی اس ــاي آتش   ه
  

ــی   ــت  م ــی اس ــه خوش ــش و جمل ــد آت   نمای
  

  عاشق به معشوق) رسیدن188(همان، بخش 
  

در دیدگاه حافظ نیز عشق در همان بدو پیدایش خشونت خود را نشان داده و همه عالم را آتش 

  زده است:
  

ــن  ــو حسـ ــی دم زددر ازل پرتـ   ات ز تجلـ
  

  عشق پیـدا شـد و آتـش بـه همـه عـالم زد        
  

  )206: 1371 حافظ،(    
  

اند تا سالک را از راه کمین کرده به نظر حافظ، راه عشق داراي خطرهاي فراوانی است و دشمنان

  واند پیروز شود:ت می باز بدارند اما اگر کسی با شناخت در این راه گاه بردارد
  

  راه عشق ار چـه کمینگـاه کمانـداران اسـت    
  

ــر     ــدا بب ــرفه ز اع ــته رود ص ــه دانس ــر ک   ده
  

  )174 همان:(    
  

ت. در عالم سیاست خشونت ها، نوع خشونت سیاسی با خشونت عشق متفاوت اساما با همه این

شود و این خشونت خواسته حاکمیـت اسـت و   از جانب حاکم بر محکوم و زیردستان روا داشته می

رود و رنجی ، عاشق خودخواسته به استقبال بلا میعرفانممکن است عادلانه نباشد. اما در حاکمیت 

ر عرفان نیز مـواردي هسـت کـه    که به تکامل معنوي برسد. البته د کند، براي اینمعنوي را تحمل می

گردد که جا دچار خشونت ظاهري نیز میدهد که در اینعاشق در راه خدا جانش را هم از دست می

  هاي فراوانی دارد. هاي مذهبی و سیاسی است که در تاریخ نمونهآن نیز ناشی از جنگ

  تبعیت جمع از فرد

هـاي سیاسـی گونـاگون.    در عرصههمه زندگی سیاسی نبردي است براي به دست گرفتن قدرت 

پیکار بر سر قدرت یا در چهارچوب قانونی و با پذیرش مشروعیت حاکمیت مستقر است که در این 

آمیز با کمترین خشونت خواهد بود یا این که پیکار سیاسی بـا دور انـداختن و   صورت نبرد مسالمت

است که در ایـن حالـت مبـارزه     هاي قانونی یعنی نشناختن مشروعیت نظام حاکمزیرپاگذاشتن قالب

) 328: 1368اي قهرآمیـز و بـه صـورت آشـوب، شـورش و انقـلاب اسـت.(ر.ك،ابوالحمد،        به گونه

شناسان درباره صفت یا مشخصه بالاترین قدرت حاکم در کشور همگی همنوا بوده و یکسان سیاست

کشـور در خـود متمرکـز     هـا را در سراسـر  نمایاند که دولت همه قدرتاندیشند و واقعیت نیز میمی
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اي جز در موردهاي استثنایی مانند: آشوب، انقلاب، جنگ داخلی، ساخته و هیچ قدرتی در هیچ زمینه

) اگـر قـدرت حـاکم بـه     337همـان:  »(حمله دشمن خارجی و نظایر آن توان برابري با آن را نـدارد. 

هاي کوچک بدانـد و هرگونـه   گروه اي انحصارطلبانه کشور را اداره کند و آن را تنها از امتیازات گونه

از میان ببـرد، در ایـن صـورت ایـن بـیم       خواهند در قدرت همباز شوندامکان و امید آنانی را که می

هست که جویندگان قدرت بخواهند از راه خشونت آن را به دست بیاورند. بنابر نظریه فروم هر فرد 

تا این انطباق را انجـام دهنـد. خلیفـه بایـد     تابع جامعه خود است و نیروهاي درونی او وظیفه دارند 

صـورت  ، که او را خلیفه قـرار داده اسـت. بنـابراین اگـر خلیفـه خـدا       داراي تمام صفات کسی باشد

خدایی نداشته باشد و همه صفات حق را نشناسد قادر به تنفیذ فرمانش نخواهـد بود.(ر.ك،کاشـانی،   

فت داشته باشد که داراي برترین صفات باشد. در تواند حق خلا) به این ترتیب انسانی می28: 1407

-آن صورت است که حاکمیت او مطلق بوده قادر به جذب اتحاد مردمی خواهد شد. به عقیـده ابـن  

خواهنـد  چـه رعایـا از او مـی    عربی خلافت تنها براي انسان کامل است. زیـرا بایـد واجـد تمـام آن    

  )55: 1400عربی، باشد.(ر.ك،ابن

-کند که مـی داستان پادشاهی کیخسرو درباره مبانی پادشاهی بحثی مطرح می فردوسی در مقدمه

  کند:عیب و نقص را بیان مینامید زیرا در آن تمام صفات شاهی بی» پادشاه کامل«توان آن را نظریه 
  

  اگــــر پادشـاهـــــــی بــــود در گـــــــهر
  

  ببایــــــد کـه نیـــــکی کنـــــد تاجـــور      
  

ـــه     ــر سـ ــرد ب ــانی ب ــر گم ــزد گ ــز س   چی
  

  کین سه گذشـتی چــــــــهار اسـت نــیز      
  

ــت     ــوهر اس ــا گ ــت و ب ــژاد اس ــا ن ــر ب   هن
  

  سه چیز است و هر سه بـه بنـد انـدر اسـت      
  

ـــود   ـــزدان بــ ــر یـــ ــه از فـ ــر آن کـ   گهـ
  

  نیـــازد به بـد دســـــت و بـد نشـــــنود      
  

ـــدر   ـــم پـــ ــد ز تخـ ــه باشـ ــزاد آن کـ   نـ
  

  ســــزد کـــــاید از تخـــــم پاکیــزه بـر      
  

ـــسی   ـــر کـ ــوزي از هـ ــه امـ ــر آن کـ   هنـ
  

  بکوشــی و پیـــچی ز رنجـــــــش بســـــی  
  

  داراز ایــن هــر ســه گوهـــر بــود مایــه     
  

  که زیبـــــا بــود خلعــــت کــــردگــار     
  

  )315 :1389 (فردوسی،    
  

  رسد:ها اگر خرد هم داشته باشد به حد کمال میگذشته از این
  

ــدت     ـــرد بای ــابی خـ ـــه بی ــر ســ ــو ه   چ
  

ــد بایــــــدت ش   ــنده نیـــــک و بـــ   ناســـ
  

ــه هــم   ــن آیــد ب ــا یــک ت   چــو ایــن چــار ب
  

  برآســــــاید از آز و از رنــــــج و غــــــم  
  

  (همان)    
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ایزدتعالی اندر هر عصري و روزگاري یکی از میان «نویسد: نامه میالملک طوسی در سیاستنظام

ان و آرام بندگان بدو خلق برگزیند و او را به هنرهاي پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جه

هـا و چشـم   باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشـمت او را در دل 

-باشند و بقاي دولت او مـی گذارند و ایمن همیخلایق بگستراند تا مردمان اندر عدل او روزگار می

نیکوست و در این میـان سـخن    است و هرچه کند،» خدا«با این تفاصیل شاه در نوع خود ». خواهند

دانـد و او را موظـف بـه انجـام     آید که شاه را براي عمل به قول خود موظف نمیماکیاولی به یاد می

داند و این را براي او نقصی تر براي رسیدن نفع به جامعه بنا به اقتضاي تصمیمات خود میامور مهم

-کند، بحث گرفته شدن فره ایزدي مطرح مـی شمارد. اما در زمانی که مردم علیه شاه شورش مینمی

فـره   -نـه خواسـت مـردم    -گیري از فرمـان یـزدان  شود. زمانی هست که شاه بر اثر گناه زیاد و کناره

شـود و تمـرد   اي از این شاهان جمشید است که به خود مغرور مـی دهد. نمونهایزدي را از دست می

  کند:می
  

  چنـــین گفـــت بـــا سالخــــورده مــــــهان
  

  ــــز خویــــــشتن را نـدانم جهـان    که جـ  
  

  هنـــر در جهـــان از مــــــن آمـــد پدیــــد
  

  چو من نامــــور تخـــــت شاهــی ندیـد     
  

ــن     ــردم ای ــن ک ـــد م ــه دانی ــدون ک ــر ای   گ
  

  آفـــــرین مـرا خــواند بایـــــد جــــهان     
  

  همـــه موبـــدان ســـر فـــــکنده نــــــگون
  

  چرا کـس نیارسـت گـــــفتن نـه چــــون       
  

ــه    ــن گفت ــو ای ــزدان از اوي  چ ــر ی ــد ف   ش
  

  گسست و جهان شـد پـر از گفـت و گـوي     
  

  )56 (همان:    
  

شـود. بنـابراین اندیشـه    افتد و با اره به دو نیم میشود که جمشید به دام ضحاك میچنین میاین

گیرد که شاه سایه خداست و حکـم او  جا نشات میاطاعت از شاه در نزد ایرانیان و اقوام قدیم از این

  .  حق است

  فره ایزدي درعرفان

توان تمثیلی از شاه و رئـیس حکومـت دانسـت و عاشـق، حکـم      معشوق، پیر، شیخ و مراد را می

دهد و هر حکمـی او  جامعه تحت سلطه او را دارد. عاشق دلخسته خود را در اختیار معشوق قرار می

و چرایی بیاورد. زیـرا   تواند از فرمان مراد سرپیچی کند و حتی چونپذیرد. رهرو عشق نمیبکند، می

گوید حتما او را به نتیجه خواهد رساند و غیر از آن، از عالم عشـق بیـرون   معتقد است آنچه مراد می

خواهد افتاد و زیان خواهد دید. از وظایف مرید در برابـر شـیخ، تسـلیم محـض اسـت. در مکاتـب       
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ف نموده و باید هرچه شـیخ  دهد، دیگر از خود قطع تصرعرفانی وقتی مرید دست ارادت به شیخ می

گوید، عمل کند؛ رفتن مورچه از مکانی به کعبه با سوار بر کبوتر شدن مصداق بـارزي از رهبـر و   می

  گوید:  طور که حافظ میتسلیم است که از عین القضات ذکرشده است، همان
  
  پیرمغـان گویـد  کـن گـرت   رنگین سجادهمی به
  

  هـا و رسـم منـزل   خبر نبـود زراه سالک بی که  
  

  )1 :1371 حافظ،(    
  

داند و مرید باید اعتماد یعنی خلاف شرع هم اگر از شیخ امر شد باید انجام دهد، زیرا او بهتر می

از آداب مرید در حضور شیخ تسلیم است. بایـد  «گوید: کند. نجم رازي هم در آداب مرید و شیخ می

خود از خود محو کنـد و بـه تصـرف    که به ظاهر و باطن تسلیم تصرفات ولایت شیخ بود. تصرفات 

اوامر و نواهی و تادیب شیخ زندگانی کند. به ظاهر چون مرده تحت تصرف غسال باشد و بـه بـاطن   

کند و در هر حرکت که در غیبت و حضـور کنـد از ولایـت شـیخ بـه      پیوسته التجا به باطن شیخ می

لبته به ظـاهر و بـاطن بـر افعـال و     اندرون اجازت طلبد. اگر اجازت یابد بکند و اگر نه ترك کند و ا

احوال شیخ اعتراض نکند و هرچه در نظر او بد نماید آن بدي حوالت به نظر خود کند نه به نقصـان  

نمایـد امـا شـیخ خـلاف     شیخ و اگر او را به خلاف شرع نماید، اعتقاد کند که اگرچه مرا خلاف مـی 

ر نظر کند و او از عهده آن بیرون توانـد آمـد   تر باش.د آنچ کند از سنکند و نظر او در این باب کامل

در برابر خواست » رضا و تسلیم) «264: 1389رازي، ».(السلام بودچنانک واقعه موسی و خضر علیهم

شود. رضا با توکّل همراه اسـت. از نظـر شبسـتري    خداوند، از جمله صفاتی که موجب قرب حق می

کند. همان کـاري  بیند و به قدرت خدا توکّل میباشد، قدرتی براي خود نمی» صاحب رضا«کسی که 

  گوید:که ابراهیم خلیل (ع) انجام داد. شبستري در گلشن راز می
  

ــلّ   ـــش در کــ ــدرت جزویــ ــد قــ   نمانــ
  

ـــل   ــل  خلیـــ ــاحب توکّـ ــود صـ ــا شـ   آسـ
  

ــم     ــود ضـ ــق شـ ــاي حـ ــا رضـ   ارادت بـ
  

ــم     ــاب اعظـ ــدر بـ ــی انـ ــون موسـ   رود چـ
  

  )90: 1391 (شبستري،    
  

  امـامی تـو زجمعـی   هکن ن خمشوتسلیم همه
  

  کسی را به جز ایـن عشـق امامـت   نرسدهیچ  
  

  )405 :1375 (مولوي،    
  

ـــت    ــار نـیس ـــبولی ک ــا قـــ ــا را ب ــیچ م   ه
  

ــت     ــان کردنیسـ ــلیم و فرمـ ــا تسـ ــار مـ   کـ
  

ـــی  ـــن بنـدگــ ـــمان ایــــ   او بفرمودستـــ
  

  نیســـت مـــا را از خـــود ایـــن گوینـــدگی  
  

  )136: 3ج (همان،    
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 177/  نکات اشتراك و اختلاف عرفان و سیاست در ادب فارسی

 

  ســـــت خــرد دانــش آمــوز تعلیــــم او   
  

ـــت     ــلیم اوســـــ ــداران تســ   دل از داغــ
  

ـــان    ــد جه ــم او ش ــت و حک ــر از حکم   پ
  

ـــان       ــت نهـ ــه حکم ــکارا ب ــم آش ــه حک   ب
  

  )116: 1370 (نظامی،    
  

  نقاط افتراق عرفان و سیاست

 فردي و جمعی بودن

رسـد. غزالـی در احیـاء     می یافتن اختلافات این دو پدیدة اجتماعی نیز تا حدودي مشکل به نظر 

سیاست ) «55 :1336غزالی،  (ر.ك، دهد.ها و فنون قرار میعلوم دین، سیاست را در بالاي همه شغل

گیـرد و کسـان چـه بخواهنـد چـه      به نحوي از انحاء همه افراد و گروههاي جامعه بشري را فرا مـی 

روابـط و   اي در زمینـه توانند از تاثیرات سیاست برکنار بمانند. با این دیـد هـیچ رشـته   نخواهند، نمی

آن حـوزه قلمـرو   الاطراف نیست و با واسـطه یـا بـی   گیر و جامعدانش انسانی به اندازه سیاست همه

) عرفان مختص طالبان آن است نه عامۀ 8-7: 1368ابوالحمد، »(شود.سیاست مربوط به همه مردم می

ابـل حکـام قیـام    ها افرادي تربیت شوند کـه در مق  مردم و در طول تاریخ مشاهده نشده درون خانقاه

شهادت سهروردي، منصورحلاج و عین القضـات و.....  اند  متاثر از عرفان بوده ها کنند، با اینکه جنبش

 فقـط امـام  انـد.   براثر قیام با حالتی تهاجمی نبوده بل به شیوه انفعالی دستگیر و شـهید یاکشـته شـده   

 در خداست محضر فرمود: عالم یم مثلاً .کرد سیاست و جهاد حکومت، جامعه، را وارد خمینی عرفان

 خدا دست که رزمندگان بازوى و دست بر کرد، من آزاد خدا را نکنید، خرمشهر معصیت خدا محضر

  زنم. می بوسه است آن بالاى

 عرض در نه هستند هم طول در خمینى امام فکرى آفاق و اندیشه شعاع در عرفان وسیاست، پس

  .هم

  تمایز در عقل و احساس

چرخد، سیاسـت امـري عقلانـی اسـت و در آن احساسـاتی      ن که بر محور دل میخلاف عرفا بر

چون دلسوزي و تمایلات پدرانه و مادرانه وجود ندارد. در عالم سیاست چنـان کـه در طـول تـاریخ     

کنـد و شـاهد جنایـات    اهمیت جلـوه مـی  هاي خانوادگی در تداوم مهر و محبت بیسراغ داریم نقش

-ریـزي فرزند به دست پدر یا بالعکس هستیم. در شاهنامه جنـگ و خـون  فراوانی مبنی برکشته شدن 

بینیم. وي با این هاي درون خاندانی نیز وجود دارد و نمونه آن را در ماجراي کشته شدن سیاوش می

ماند و افراسیاب به خـاطر تـرس از قـدرت سـیاوش،     که داماد افراسیاب است از توطئه در امان نمی

دخترش که همسر اوست، توجه کند. گشتاسب به خاطر حفظ تـاج و تخـت    تواند به احساساتنمی
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خـرد را  اي از حکومت شاه بیفرستد تا کشته شود. نمونهخود پسرش اسفندیار را به جنگ رستم می

بینیم. کاووس از شاهان کم خرد ایران اسـت و در دوران سـلطنت   در شاهنامه در داستان کاووس می

رسـد کسـی در مصـر و شـام،     رسد. یکبار به دلیل این که خبـر مـی  ایران می هاي فراوانی بهاو، زیان

گیرد و بار دیگر هم به خاطر خبر یافتن از آب و هواي خوش دعوي شاهی کرده است، جنگ در می

  کند:مازندران، به مازندران لشکرکشی و ادعا می
  

  دل رزمجویــــــش ببســـــــت انـــدران  
  

ـــازندران      ــوي مـ ــد سـ ــکر کشـ ــه لشـ   کـ
  

ـــرفرازان رزم چ ــا ســـ ـــت بـ ــین گفـــ   نـ
  

  کــه مــا ســر نهــادیم یکســـر بــه بــزم        
  

  اگـــر کـــاهلی پیشـــــه گــــــیرد دلــــــیر
  

ـــیر     ــام ســــ ــایش و کــ ــردد ز آســ   نگــ
  

ــاد  ـــاك و از کیقبـ ــم و ضحـــ ــن از جـ   مـ
  

  فـــزونم بـــه بخـــت و بـــه فـــر و بـــه داد   
  

ـــنر   ـــشان هـــ ــدم زان ایـــــ ــزون بایـ   فـ
  

ــان   ـــور  جهـ ـــر تاجــــ ــد سـ ــوي بایـ   جـ
  

ــید    ــان رس ــوش بزرگ ــه گ ــون ب ــخن چ   س
  

ــد     ــرخ ندیـ ــن راي فـ ــس ایـ ــان کـ   ازیشـ
  

  )314 :1389(فردوسی،     
  

ي لشکرکشـی او  توانند جلوي او را بگیرند و نتیجـه پسندند اما نمیبزرگان ایران این راي را نمی

 گرفتار شدن است. جنگ افراسیاب با تازیان بر سرتصرف ایران بود که سه ماه طول کشید و شکست

  کند که این جنگ براي تخت و تاج بود:تازیان را در پی داشت و فردوسی تصریح می
  

ــاه    ــه م ــکر س ــود لش ــدرون ب ــگ ان ــه جن   ب
  

ـــلاه    ــر کـــــ ـــرها ز بهــ ــد ســــ   بدادنــ
  

بینند و سلم به تور دلیل کشتن ایرج این است که سپاه سلم و تور، ایرج را به شاهی سزاوارتر می

  گوید:می
  

  ردم نگــــاهســــپاه دو کشــــور چــــو کــــ
  

ــاه    ــد شـ ــز او را نخواننـ ــن پـــس جـ   از ایـ
  

ـــاي   ــلانی ز جـــ ــیخ او نگســ ــر بــ   اگــ
  

  ز تخـــت بلــــــندت کــــشد زیـــر پـــاي   
  

  )119 (همان:    
  

کند. در عالم عرفان عقل و عشـق  عرفان کانون احساس است و کاملا عقل را نفی می ،در عوض

کند. حتـی نظـامی   در دیگري فرار میآید، آن یکی از دو عنصر متضادند و هنگامی که یکی از در می

کند که عشق با سلطنت نیز جور نیست چنان کـه  در اشعارش از زبان شاهان به این موضوع اشاره می

  گوید:خسرو به شیرین می
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ــرآورد  ــر بــ ــو از افســ ــق تــ ــرا عشــ   مــ
  

  بســا تــن را کــه عشــق از ســر بــرآورد       
  

  )42: 1370(نظامی،  
  

گوید در برابر فضولی عقل، غیرت عشق پدید آمـد و دنیـا را   یداند و محافظ، عقل را نامحرم می

  به هم زد:
  

  کز آن شـعله چـراغ افـروزد    خواستمی عقل
  

  برق غیـرت بدرخشـید و جهـان بـر هـم زد       
  

  خواســت کــه آیــد بــه تماشــاگه راز ی مــدع
  

  دست غیـب آمـد و بـر سـینه نامحـــرم زد       
  

  )٢٠۶: ١٣٧١، حافظ(                                 
  

بینیم که در تعالم عرفان، تفکر از روي عقل وجود ندارد و تماما احساس اسـت  به این ترتیب می

  توان حکومت کرد. نمی به همین دلیل با احساسات عاشقانه

  ارزش مادیات و کسب قدرت 

هـاي  ترین مفاهیم سیاسی است و بـه عنـوان ابـزاري در خـدمت کوشـش     دولت یکی از پیچیده 

هاي خود جامعه ریزيتواند با برنامهرود. دولت میها به کار میها براي تنظیم امور آناندار انسجهت

هاي تکوین توان ریشهبه لحاظ تاریخی اگرچه می«را به سوي تعالی ببرد یا آن را به انحطاط بکشاند. 

 ـ  ه معنـایی  اشکال ابتدایی دولت یا شبه دولت را در بدو تشکیل اجتماعات بشري سراغ گرفت، امـا ب

توان به دوران یونان باستان اشاره کرد. با ایـن همـه    می هاي کنونی از مفهوم دولتنزدیک به برداشت

هـاي  شهرهاي یونانی و دولت مدرن برخـی شـباهت   -رغم آن که میان دولتباید متذکر شد که علی

یتی) امـا بـه   صوري وجود دارد(مانند قرار داشتن هر دو در یک قلمرو مشخص سرزمینی و نیز جمع

شهر یونانی را به عنوان دولت به معناي امـروزینش   -توان دولتنظران نمیاعتقاد بسیاري از صاحب

هاي قدیم و جدید از مفهوم دولـت را در  ) در واقع فصل ممیز برداشت32: 1376وینسنت، »(دانست.

مـیلادي بـراي    16و  15هـاي  شود که قرنکارهاي ماکیاولی باید سراغ گرفت. بر این اساس گفته می

هاي جدید بوده است و ماکیاولی به عنـوان بنیانگـذار اندیشـه    هاي زایش اندیشهاندیشه سیاسی دوره

هاي نظام سیاسی قرون وسطی را کنـار گذاشـت   بینی سیاسی تمام پایهسیاست و دولت جدید با واقع

بـر اسـاس اندیشـه سیاسـی     و دعوي حق الهی پادشاهان را مطلقا پوچ و ادعایی زاییـده خیـال و نـه    

) در سیاست ماکیاولی دروغ و تزویر و نیرنگ جزو لاینفک اسـت  56: 1381معرفی کرد.(توحید فام، 

توانـد نقـض عهـد    دهد، اعتقاد دارد، شهریار میهایی که سیاستمدار به مردم میحتی وي درباره قول
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بند بـه قـول خـود باشـد. وي     تر است، لازم نیست پايکند و در مواردي که منفعت قول شکنی بیش

-گوید، براي چنین مردمی شـهریاري ایـن  داند و میعلت این حرف خود را بدعهدي مردم زمانه می

شهریار در ظاهر باید دلسوز، وفادار، «چنین سزاست. اما در کنار این نظریات، ماکیاول اذعان دارد که 

) مطلب مهـم دیگـري   323 :1368می، شیخ الاسلا».(با عاطفه، درستکار و معتقد به مذهب جلوه کند

کند، توجیه وسیله است. به نظر وي اگـر شـهریار در   که ماکیاولی در شرح وظایف شهریاري بیان می

کـس  دوستانه خود موفق باشد و در حفظ نظم و کامیابی شهروندان بکوشد، هیچ پیشبرد اهداف انسان

اگر متوسل بـه وسـایل پسـت و کثیـف      کند که وي از چه روشی استفاده کرده است. حتیتوجه نمی

  .شده باشد

قدر که جاي خشونت و فرماندهی است، جاي عشق و توجه به احساسات نیسـت.  سیاست همان

نظر کند و به علل مختلف از تنبیه او سر باز بزند در غیـر ایـن   تواند از گناه کسی صرففرمانروا نمی

تـرین  خوانیم که گاه به نزدیـک ان گذشته میصورت نظام جامعه به هم خواهد خورد. در تاریخ شاه

انـد و حتـی بـه فرزنـدان خـود نیـز رحـم ننمـوده و بـر          ها را کور کرده یا کشتهافراد مظنون شده آن

-اند. بر خلاف دنیاي سیاست، دنیاي عرفان، جهانی مـی کردهپوشیسرقدرت ازتمام احساسات چشم

ترین مراحـل عرفـانی محسـوب    یژه فقر از مهموارستگی و رها کردن همه مادیات. بسازد بر اساس و

  گوید:شود. حافظ میمی
  

ــی دار     ــن ارزان ــه م ــدایا ب ــر خ ــت فق   دول
  

  اسـت  مـن  وتکـوین  حشـمت  سبب کرامت کانی  
  

  )4: 1371 حافظ،(    
  

  گوید:مولوي نیز در ارتباط فقر و عشق می
  

  لذت فقر چو بـاده اسـت کـه پسـتی جویـد     
  

  سرمسـت  وتواضـع  اسـت  سـجده  عاشق همه که  
  

  )408: 1375 (مولوي،    
  

  فقروصدق پـیش آیـی بـه راه عاشـقان     گر به
  

  کنـد  مـردان  صـحبت  تبریزي توراهـــم شمس  
  

  )729(همان:     
  

  تمایل یا ضدیت با مذهب 

بر اساس مذهب بنا  گر در دو مورد؛ یکی این که حکومتم در عالم سیاست مذهب نقشی ندارد

سوءاستفاده از مذهب باشد. ماکیاولی در برابر مذهب سیاسـتی   شده باشد. دوم این که قصد حکومت

خراب شده است همه به دلیـل  کند. وي از طرفی معتقد است اگر جنس مردم ایتالیا دوگانه اتخاذ می
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او کنـد. از نظـر    زیرا مسیحیت به جاي قوي کردن فیزیکی، روح افراد را تقویت مـی  مسیحیت است؛

ترتیـب هـر چنـد کـه او دیـن را      مانع وحدت ایتالیا شده است. بدین تکلیسایی که در مرکز ایتالیاس

داند و از نظر او دیگر قدرت، منشا متافیزیکی ندارد. بـا   پذیرد، اما آن را براي خدمت به دولت می می

گیري از امور دینـی بـراي مقاصـد مقـدس و سیاسـی لازم و ضـروري       حال وي معتقد است بهرهاین

کننـد و ایـن امـر ضـرورت مسـلح      اندیشند و به طور عقلانی رفتار نمینمی است. زیرا مردم عقلانی

نماید. بنـابراین  کند، ایجاد میشدن به نیرویی که احساسات و عواطف بشري را تحریک و کنترل می

داند، بلکه حربه نیرومندي در مبـارزات سیاسـی   دیانت را پایه زندگی اجتماعی انسان نمی» ماکیاولی«

ورد. این حربه باید قدرت خود را در عمل نشان دهد. دین انفعالی محض، دینی که به آبه حساب می

ها شده ها و حکومتجاي سازمان دادن جهان از جهان گریزد، باعث ویرانی وشکست بسیار سلطنت

). 178: 1362است. دین فقط در صورتی خوب است کـه نظـام خـوب پدیـد بیاورد.(ر.ك،کاسـیرر،      

-تر در عشق عرفانی دیـده مـی  وابسته به مذهب است و این بعد عشق بیش برخلاف سیاست، عشق

شود. تمام تلاش عاشق رسیدن به معرفت و وصال خداست. ذکر مراحل عرفان کـه در متـون نثـر و    

-ها اشاره شده همه بر مبناي همین عشق است. مولوي در بیت زیـر بـا آوردن واژه  نظم فارسی به آن

  دهد:این وابستگی عشق و مذهب را نشان میهایی چون: قدس و روحانی، 
  

ــالطــایران قــدس را عشــق   هــا ات فــزوده ب
  

  هـا  در حلقه سـوداي تـو روحانیـان را حـال      
  

  )104 :1375 (مولوي،    
  

خورد و مشخص است خطاب شاعر هاي روحانی عشق کاملا به چشم میدر این ابیات نیز جلوه

  به معشوقی ابدي و لایزال است:
  

 ــ ــاب ج ـــل اي آفت ــو خج ــاب از ت   ان و دل اي آفت
  

  

  گردجـان مـا  آب و گـل چـون بسـت   کـاین آخر ببین  
  

  شــد خارهــا گلزارهــا از عشــق رویــــت بارهـــــا 
  

  

    
  تا صـــد هـزار اقــــرارها افکنـد در ایــــمان مـا     

  
  رو نمــودي درجســدعشــق ابــد خــوشصــورتاي
  

  

  تا ره بري سـوي احـد جـــان را از ایـن زنـدان مـا        
  

  )29ان: (هم    
  

کند و بـه نظـر او   به تلمیحاتی از آفرینش و آیه امانت استناد می حافظ در بیان عشق عرفانی غالباً
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نیاز است ولی انسان براي رسیدن به کمال، نیاز به طی مراحـل عشـق   خداوند از انسان و عشق او بی

  دارد:
  

  ز عشـــق ناتمـــام مـــا جمـــال یـــار مســـتغنی اســـت 
  

  

  روي زیبـا را حاجـت  چـه  خـط  و رنگ و خـال و  به آب  
  

  )14: 1371حافظ، (    
  

  :گیرينتیجه

هـاي آن دو از  در این پژوهش با بررسی گسترده مفـاهیم مختلـف سیاسـت و عرفـان و ویژگـی     

دیدگاه متفکرین سیاسی، فلاسفه، عرفا و شعرا به نتایجی درباب افتراق و اشتراك عرفان، سیاسـت و  

شـود. در بحثـی کـه    که به طور خلاصه بیان مـی  نتایجی دست یافتیم ها، به شهر هر یک از آنآرمان

یگـر  اي که افراد انسانی با یکـد راجع به نکات مشترك عرفان و سیاست داشتیم، دیدیم که در جامعه

در تعامل هستند وجود یک نیروي قوي که بتواند امنیت و نظم را در جامعه حاکم کنـد از دورتـرین   

تـرین عامـل در حکومـت و    انـد. مهـم  هایی تشکیل شدهر این مبنا حکومتها احساس شده و بزمان

داري، قدرت داشتن و اقتدار فرمانروایی است در یک حکومت مبتنی بر عـدالت، اسـاس   روش ملک

بر حاکمیت منفعت جمع بر فرد است. به ایـن ترتیـب وحـدت و تعـاون در جامعـه از اصـول مهـم        

وحدت این است که کل جامعه تحت نظري فردي خـاص اداره  رود و لازمه این سیاسی به شمار می

شود. این فرد در حکومت مذهبی پیامبر، ولی، امام یا در عالم عرفان، مراد و مرشد اسـت. خشـونت   

نظمی و زیـاد شـدن جـرم و    شود و عدول از آن موجب بیسیاسی شامل تنبیه خاطیان طبق قانون می

چنین خشونت در هنگام جنگ و رفتـار بـا   سازد. هماهم میجنایت در جامعه و نارضایتی مردم را فر

دشمنان و اسراي جنگی که براي دفاع از میهن یا کشورگشایی در راستاي رفاه جامعه یا خودکـامگی  

اي با داشـتن  چنان که در جامعهشود و گاه ممکن است به زیان جامعه تمام شود. همرهبران انجام می

عاشق نیز بـا سرسـپردگی بـه معشـوق و      رسد.ه تعادل و تعالی میحاکمی عادل و خداترس جامعه ب

به شرطی که عشق از نوع معنـوي باشـد وگرنـه عشـق      تواند به تعالی برسدانجام دستورهاي وي می

تواند بر اثر رقابت عشـقی  می عشق در خشونت زمینی ممکن است انسان را به ورطه سقوط بیندازد.

است به جدال بینجامد و به زیان یکی از عشاق تمام شود امـا  بر سر معشوقی خاص باشد که ممکن 

 در عالم عرفان چنان که بررسـی کـردیم، خشـونت از نـوع معنـوي اسـت و دلیـل آن خطرهـایی و        

داند. وحـدت   می بیند و آن را شیرینیی است که عاشق براي خود در راه رسیدن به خدا میها عذاب

ه اگر جامعه فاقد آن باشد هم حاکم و هم جامعه دچـار  و یکی شدن سیاسی یکی از واجباتی است ک

تشتت خواهد شد به همین سبب از اهم اعمال سیاسی ایجاد وحـدت و تعـاون در جامعـه اسـت. از     
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سویی ویژگی عاشق این است که باید خود را ندید بگیرد و تنها به خواست معشوق فکر کند و تنهـا  

وجود مطرح شـد کـه گفتـیم    شق عرفانی مسئله وحدتجا در باب عهدفش وصال او باشد و در این

اند و انسان نیز غرق همین دریاست. بنابراین دوئیـت  همه کائنات از بحر وحدت الهی به وجود آمده

هاي عشق و سیاست نیز در چند مورد بحث کردیم که شامل این مـوارد  معنایی ندارد. در بیان تفاوت

 بود:

  .شوند نمی زیرا همه مردم وارد سلوك عرفانی ست:عرفان وسیا فردي واجتماعی بودن -

تقابل عقل و عشق از موارد مهم افتراق عرفان وسیاست است ودر سیاست اساس بـر تفکـر و    -

تعقل بنا نهاده شده و بر اساس گفته سیاستمداران و فلاسفه رهبـر سیاسـی بایـد داراي قـوه تعقـل و      

آید و کاملا با عرفان در تضاد است بـه  د به شمار میعقل عنصري زای، تفکر باشد اما در دنیاي عرفان

    )داري کند. (بدون درنظر گرفتن انواع مختلف عقلتواند حکومتهمین سبب عاشق نمی

تـر و  آوردن پول بیشدر عالم سیاست به دست طلبی:تمایل سیاست به سمت مادیات و قدرت -

چیـز  ارد اما در عالم عرفان، عاشق همـه چنین قدرت و حاکمیت اهمیت زیادي دپرکردن خزانه و هم

شناسد و چون تسـلیم بـه امـر معشـوق     دهد و هیچ قدرتی براي خود نمیخود را در راه معشوق می

  است نیازي به این عوامل ندارد. 

تفاوت دیگر عشق و سیاست، در مذهب است. رویکرد سیاست به مـذهب چنـان کـه دیـدیم      -

ها و رهبر مذهبی بر جامعه، در جوامعی که نظامی دینی بر آندوسویه است. از سویی، حاکمیت ولی 

هایی سر و کار داریـم  بیند و از سویی با نظامخود را ملزم به رعایت دستورهاي شرع می حاکم است

که سیاستمدارانی چون ماکیاولی در راستاي استفاده از مذهب براي واداشتن مردم به انجام دادن امور 

چیز با مذهب عجـین  عشق معنوي است همه تر همانعرفان که منظور ما بیش حکومتی است. اما در

  تواند خود را از شرع جدا بداند. است و عاشق نمی

یکرنگی عاشق و نیرنگ و فریب سیاستمداران تفاوت دیگر عشق و سیاسـت اسـت. در عـالم     -

ي چنـد لایـه   هـا  د نقشـه سیاست یکرنگی معنایی ندارد و سیاستمدار براي پیروزي بر رقبا همیشه بای

شوند چنان که داشته باشد اما بر خلاف آن عاشق و معشوق کاملا با هم یکی شده و در هم تنیده می

  شود.  به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت تعبیر می

شهر نیز میان مدینه فاضله سیاسی با مدینه فاضله عرفان تفـاوت  در بخش مدینه فاضله یا آرمان -

شـهري اسـت کـه همـه در آن احسـاس آرامـش و       ، ینه فاضله از نظر سیاسـتمداران زیادي است. مد

آسایش داشته باشند و عدالت و نظم درآن حاکم باشدکه به نسـبی وجـود دارد و امـا مدینـه فاضـله      

ي پیامبران وامامان درطول تاریخ محقـق نشـده   ها جاست که معشوق باشدوبه عیراز مصداقعرفان آن

  .است
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تهـران،  4چ  ،دیشۀ سـیاسی در ایراندرآمدي فلسفی بر تـاریخ انـ ،)1374( ،جواد ،طباطبایی -29

  .کویر

در ایران:گفتاري در مبانی نظـري انحطـاط     سیاسی  انـدیشۀ  زوال )،1383، (-----، ----- -30

  .،کویر ، تهران5ایران؛، چ 

مهــدي تــدین، تهــران: نشــر  :)، نهایــه الحکمــه، ترجمــه1370طباطبــایی، محمدحســین، ( -31

   دانشگاهی.

  )، احیاء علوم الدین، قاهره: دارالکتب عربی.  1336د، (غزالی، محدبن محم -32

حسـین خـدیو جـم، تهـران: بنیـاد       :)، احصاء علـوم، ترجمـه  1348فارابی، ابونصر محمد، ( -33

 فرهنگ ایران.

  : حبیبی.4عزت االله فولاد وند، چ :)، گریز از آزادي، ترجمه1356فروم، اریک، ( -34

  امه فردوسی (چاپ مسکو)، تهرانک شهرزاد.). شاهن1389فردوسی، ابوالقاسم، ( -35
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حسـن ابـن احمـد عثمـانی،      :)، رساله قشیریه، ترجمۀ1388قشیري، عبدالکریم بن هوازن، ( -36

  تصحیح بدیع الزمان.

  نجف دریا بندري، تهران: خوارزمی. :)، افسانه دولت، ترجمه1362کاسیرر، ارنست، ( -37

  ح موضوعی مثنوي، تهران: نی.)، میناگر عشق، شر1381کریم زمانی، ( -38

عبدالحسین میـرزاي قاجـار، نقـد و     :)، طبیعت استبداد، ترجمه1363کواکبی، عبدالرحمن، ( -39

  تصحیح محمد جواد صاحبی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

روشن وزیري، نشریه  :)، رهبر فره مند و معلم فره مند، ترجمه1386کولاکوفسکی، لشک، ( -40

  .45-39صص 76گاه نو، ش ن

موسـی اکرمـی، تهـران:     :)، دولـت و جامعه،ترجمـه  1381رابرت و پتیت، فیلیـپ، (  گودین، -41

  وزارت امور خارجه.

  )، فردوسی و شاهنامه، چ دوم، تهران: قطره.1373( مرتضوي، منوچهر، -42

  )، جامعه و تاریخ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.1358مطهري، مرتضی، ( -43

  )، فرهنگ معین، تهران: امیر کبیر.1371معین، محمد، ( -44

). مثنـوي معنـوي(بر اسـاسِ نسـخۀ قونیـه، تصـحیح       1375مولوي، جلال الـدین محمـد، (   -45

  عبدالکریم سروش). تهران: علمی و فرهنگی.

حسـین پژمـان    :)، خمسه نظـامی(پنج گـنج)، بـه کوشـش    1370نظامی، الیاس بن یوسف، ( -46

  گاه.بختیاري، تهران: پ

  .، تهران: نی2حسین بشریه، چ :هاي دولت، ترجمه )، نظریه1376(  وینسنت، اندرو، -47
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